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  مقدمه
  

داننـد   مـي را علمـي    رشـته   ن  اي شناسي  جامعهبا وجود آنكه در روايت مسلط در تاريخ         
 ،كه در گذر حوادث و وقايع اجتماعي و فكري دو قرن گذشـته شـكل گرفتـه اسـت                  

 دارد، هــا نگــاه فراتمـدن غربــي كـه الــزام در ملاحظـه ديگــر تمـدنها و فرهنگ    زولـي ا 
قايع اجتماعي و سياسـي، علـوم تجربـي، و علـوم            ي فكري، و  هابسياري از افراد، جريان   

هر چند   ؛اند شناسي امروزين مؤثر بوده    گيري جامعه  عقلي و انساني در تأسيس و شكل      
جوامع انساني . مدار ناديده گرفته شده است  در روايت رسمي و جاري غرب     نقش آن   

اعي و   اجتم ـ ةبا هر نوع شكل و ساختي كه داشته و در هر دوره تاريخي بـدون انديـش                
در گـرو    حيـات اجتمـاعي      ةدهنـد  سامان. انديشمند اجتماعي ادامه حيات نداشته است     

آفرينــي گروههــاي اجتمــاعي، انديــشمندان، دولتهــا و نهادهــاي  نــوع حــضور و نقــش
 در طـول تـاريخ و در نـزد ملـل و فرهنگهـا و              عوضـا ابيـان ايـن     . سـت ا  اجتماعي بوده 

، نظريـه و علـم      2، فلسفه اجتمـاعي   1اجتماعيتمدنها، ما را به طرح عناويني چون تفكر         
 5 اجتمـاعي  ة و نظري ـ  4شـناختي  هـاي جامعـه    ، و در نهايت نظريه    شناسي  جامعه و   3جامعه

 تفكــر و فلــسفه اجتمــاعي مقــدم بــر علــم جامعــه و نظريــه ،در نتيجــه. رســانيده اســت
ايـن تقـدم بـه معنـي تهـي بـودن ديگـر جوامـع از انديـشه                   امـا   . انـد  شناسي بوده  جامعه

  .جتماعي نيستا
شناسـي مقـدم اسـت و        به لحاظ تاريخي حيات انديشه اجتماعي بر تفكر جامعه        

. حكايت از فهمي است كه بشر در مـورد زنـدگي گروهـي و اجتمـاعي داشـته اسـت         
                                                                                                                             
1.  social thought 
2.  social philosophy 
3.  the science of society 
4.  sociological theory 
5.  social theory 
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آنچه افراد و گروهها در موقـع بـروز مـشكلات متعـدد اجتمـاعي در گذشـته مطـرح                    
حلهـا، ارائـه روايـت و داوري         گرايي، راه  لئا اندرز، ايد    حتي در حد پند،     ، اند كرده مي

تـوان از    ملات نظري در مـورد مناسـبات اجتمـاعي را مـي           أدر مورد واقعيتها همراه با ت     
 تفكـر   اًتـوان مـدعي شـد كـه صـرف          مـي در نتيجـه ن   . مصاديق تفكـر اجتمـاعي دانـست      

و ديگر ملل و فرهنگها و تمدنها قبـل         است  اجتماعي از عصر يونان و روم شروع شده         
 كـه فقـط انديـشه    سـت طرح اين ادعا نارسا   . اند و بعد از آن بدون تفكر اجتماعي بوده       

گيري انديشه اجتماعي و در نهايت       شكل أ و منش  ،اين دوران به  عصر مدرن وارد شده       
و ديگــران در ســاختن تفكــر اســت شــناختي در اروپــا و آمريكــا شــده  تفكــر جامعــه

 اجتمـاعي و    ةعنـوان انديـش   بـا    آنچـه    انـد و در نهايـت      اجتماعي معاصـر نقـش نداشـته      
در همـه جوامـع از گذشـته        . شناسانه مطرح است، به جهان غربـي متعلـق اسـت           جامعه

در ايـن  . حيات و زندگي بشر، تفكر اجتماعي به صـور گونـاگون مطـرح بـوده اسـت       
حوزه را دنبـال    اين   به طور ويژه و تخصصي اين امر و          هاگروهو  اي از افراد     ميان عده 

مـل خـاص نـسبت بـه مـسائل          أشناس باشند، بـا ت     اين افراد بدون اينكه جامعه    . اند كرده
 و دريافتهاي نظري و تجربي آنهـا بـه طـور    ،گروه و جامعه به معاني جديد دست يافته    

  .مكتوب ثبت شده است
تفكــر بــشر فقــط بــه امــور اجتمــاعي و مناســبات اجتمــاعي و انــساني محــدود  

بـه جهـان   )  علمي و تجربي   الهي، فلسفي،   ديني،(دد  بشر از قديم با مباني متع     . شود نمي
: در نتيجه معارف و دانشهاي متعددي خلق شده است        . پرداخته است  و امور در آن مي    

  شيمي، علوم زيستي، علوم فضايي، علـوم معـدني،           فيزيك،  الهيات، فلسفه، رياضيات،  
علوم اجتمـاعي   . عي علوم پزشكي، و در نهايت علوم انساني و علوم اجتما           علوم اتمي، 
به ميزاني كه مناسبات اجتمـاعي      . يند پيچيده و پرچالش شكل گرفته است      ادر يك فر  

. افـزوده شـده اسـت     نيز  اجتماعي  علوم  ، بر دامنه و عمق علوم انساني و         تر شده   پيچيده
 به دليل محدوديت حوزه عمـل انـساني، علـوم انـساني و اجتمـاعي بـسيار                   در گذشته، 

هـا، اهميـت     ها و حوزه    در زمان معاصر ضمن افزايش رشته      ،لي كه  در حا   محدود بود، 
 نيـاز و اهميـت علـوم اجتمـاعي بـستگي بـه              ،بدين لحاظ . اين معارف بيشتر شده است    
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  .يافتگي جامعه دارد ميزان و سطح توسعه
در كتاب حاضر سعي شده است، ضمن نگـاهي كلـي بـه رونـد كلـي انديـشه                   

در كـل  .  و حـوادث عمـده اشـاره شـود    هـا بااجتماعي، به جايگاه و نقش متفكران، كت    
 و ديدگاههاي متفكران اجتمـاعي قبـل از   آراءكتاب ضمن اينكه در هر فصل، به بيان        

وه و شـرايط طـرح      تـا نح ـ  شـده اسـت      تلاش   ،شناسي پرداخته شده   گيري جامعه  شكل
سـازمانها و   مناسـبات بـين افـراد و گروههـا،          پـذيري،    مفهوم اجتماعي شدن، فرهنـگ    

 از منظرهــاي نهــاجامعــه و ماهيــت آشناســيهاي متعــدد از  ســنخنهادهــاي اجتمــاعي، 
ايـن  . شناسانه تا فلسفي، سياسي، و تـاريخي قـرار گيـرد           گوناگون مورد وارسي جامعه   
كيـد بـر مـتن اجتمـاعي و تعيـين      أت) 1: پـذير اسـت   كانوارسي با توجه به چند اصل ام 

تلاش و جـديت انديـشمندان و گروههـاي فكـري در            ) 2رابطه آن با انديشه و تفكر،       
در بررسـي تـاريخي     . منطق دروني انديـشه   ) 3 و    گيري و توسعه تفكر اجتماعي،     شكل

 بلكـه   ،توان فقط به ادعا و داوري صاحبان اين علـم توجـه كـرد              انديشه اجتماعي نمي  
  .توجه به روند تحولات و منطق دروني علم نيز لازم است

علـوم اجتمـاعي محـصول      هـاي     ديگـر رشـته    و    شناسـي،  تفكر اجتماعي، جامعه  
تحولات و تغييراتي است كه در جهان طي زمان و حوادث متعدد بـه طـور خـاص بـا                    

شـده   بروز بحرانهاي بزرگ اجتماعي شكل گرفته و در نهايت در دوره جديد شكوفا         
.  اسـت  بـوده الـساعه ن   شناسـي خلـق    با ايـن نگـاه، پيـدايش جامعـه        . و توسعه يافته است   

جامعه بـشري    تجربه انديشمندان و  . تفكر اجتماعي است   شناسي امري پيوسته با    جامعه
تـاريخ  گـذاري كتـاب    در نتيجـه نـام  . اسـت شناسان   لازم در بروز انديشه جامعه     همقدم
و  هـاي كلاسـيك    نظريه هايناعنوبا   دو كتاب ديگر،     اي بر   مقدمه شناسي ن جامعه تكو 
  . استشناسي مدرن جامعههاي  نظريه

در يك نگاه كلي به دليل تحولات عمده اجتمـاعي و فكـري صـورت گرفتـه                 
مرحلـه  ) 1: طي زمان در انديشه متفكران از قديم تاكنون، مراحل زير قابل طرح است            

مرحلـه انتقـال انديـشه      ) 3 ،مـدار  مـان اي مرحلـه انديـشه اجتمـاعي     ) 2  ،فلسفه اجتمـاعي  
انديشه مرحله  ) 5 ،مدار مرحله انديشه اجتماعي انسان   ) 4اجتماعي كلاسيك به مدرن،     
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مرحلـه تبـديل    ) 7 و   ،مـدار  انديـشه اجتمـاعي جامعـه     مرحلـه   ) 6اجتماعي اقتصادمدار،   
  .شناسي انديشه اجتماعي به تفكر جامعه

 : فـصل اول   .د تقسيم شـده اسـت     بر اين اساس است كه كتاب به فصلهاي متعد        
،  انديشه فلاسفه اجتماعي به طور خاص افلاطون و ارسـطو   : فصل دوم  ،كليات و مباني  

مـدار اروپـايي از قبيـل آگوسـتين،          متفكران عـصر ايمـان    انديشه اجتماعي     :فصل سوم 
انديـشه  مـدار اسـلامي از قبيـل        انديشه اجتماعي ايمان   : فصل چهارم  ، و مور   آكويناس،

خلـدون و خواجـه       ابـن   الملـك،   يعقـوبي، ناصرخـسرو، بيرونـي، خواجـه نظـام           فارابي،
، فـصل   يكيـد بـر انديـشه ماكيـاول       أ تبديل انديشه بـا ت     : فصل پنجم  ،نصيرالدين طوسي 

و، و  آدام اسـميت، مـالتوس، ريكـارد      انديـشه    انديشه متفكران اقتصادي از قبيل       :ششم
دار با محوريت انديشه هابز، فصل      م  انديشه اجتماعي انسان   :فصل هفتم استوارت ميل،   

مونتـسكيو و روسـو، و      ويكـو،   مدار با محوريت انديشه       انديشه اجتماعي جامعه   :هشتم
 پاياني كتاب به شـرايط و عوامـل تبـديل انديـشه اجتمـاعي بـه تفكـر                   كلامدر نهايت   

 .يافته استشناسي اختصاص  جامعه


